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 مقدمه

بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات بر حضرت محمد و آل بیت 

 طاهرینش

:اميرمومنان عليه السلام مى فرمايد  

 غيرك و قد جعلك الله حراو لاتكن عبد  ...
1  

. مباش در حالى كه خداوند ترا آزاد آفريده است یبنده ديگر ...  

ونه وابستگی به دنيا و گيعنی هيچ.حر و آزاده باشدآدمی يكی از فضيلتهای مهم بشری اين است كه 

ال و ثروت اسير م. اسير رياست نباشد. اسير زن نباشد. اسير دنيا نباشد.جلوه های دنيا نداشته باشد

.در اين صورت حر و ازاده است چه زن و چه مرد.اسير شهرت طلبی و خودنمايی نباشد.نباشد  

 تفاوت آزادگی با آزادی

 « در مقابل بردگی، اصطلاحی حقوقی و اجتماعی است و به معنای رهايی تن از اسارت و نيز « آزادی

، برتر از آزادی بوده و «آزادگی»امّا  .خلاصی از تنگناهای زندگی و انتخاب آگاهانۀ مسير حق است

شود و به معنای رهايی عقل و جان آدمی از زندان  آور نيز میشامل نوعی رهايی از قيد و بندهای ذلّت

2نفس و شهوت و گام برداشتن در وادی عشق و حيرت است
. 

                                                           
1

444، ص 3ميزان الحكمه ، ج   . 
55ص : های عاشورا، جواد محدثیپیام .2  



  حریت و آزادگی

سارت به گفتۀ علمای علم اخلاق، آزادی رهايی از اسارت ديگران است و آزادگی رهايی از ا

شود كه كسی بر كس ديگری تسلط نداشته باشد، اما آزادگی با آزادی وقتی حاصل می. خويشتن

.آيدتسلط انسان بر خويشتن به دست می  

در طول تاريخ ازادگان زيادی بودند كه برای حفظ حريت خود و جامعه خود مبارزه كردند و گاه به 

تسليم ظالمين و كسانی كه می خواستند انهارا ر و زندانی شدند ولی هرگز يشهادت رسيدند گاه اس

.دربند كنند و ازادگی انان را بگيرند نگرديدند  

هنوز فرياد ان آزاد .در راس ازادگان حسين بن علی عليه السلام است كه رهبر آزادگان جهان است 

.رومهرگز زير بار ذلت و خواری نمی !هيهات منا الذله:مرد كربلا به گوش می رسد كه می فرمود  

.او حاضر شد همه مصيبتهای عظيم را تحمل كند ولی آزادگی خود را از دست ندهد  

با اينكه در اوج .بعد از امام حسين عليه السلام،حضرت عباس قهرمان است كه آزاد مردی بی همتاست

م تهای مادی را بچشد ولی حاضر نشد امام حسين عليه السلازيبايی بود و می توانست انواع لذ جوانی و

!را تنها بگذارد و امان نامه دشمن را بپذيرد  

در مرحله ای در خانه هانی بن عروه وقتی ابن  همچنين جناب مسلم بن عقيل از ازادمردانی است كه

فرصتی برای ازبين بردن ابن زياد خونخوار پيدا  زياد برای عيادت هانی امده بود مسلم پشت پرده بود و

به او هجوم برد واورا بكشد چون ياد سخنی از  از پشت پرده ناگهانیكرد ولی جوانمرديش اجازه نداد 

!رسول خدا افتاد كه مسلمان ناغافل حمله  نمی كند  

بياييم به قرن خودمان ازادگانی چون سيد جمال اسدابادی كه همه جا بر عليه استعمار مبارزه می كند و 

از او می پرسند حال چه می كنی؟جواب چون او را به جزيری ای بدون غذا و پول ،تبعيد می كند و 

وی كه شاه به يا شخصيتی چون  نواب صف.  شیر هرکجا برود شکار خود را پیدا می کند :داد
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ند و ماهانه پول شود يا درخانه بنشي شود يا توليت استان قدس در اردن انيرنهاد می كند سفير ااو پيش

!بگيرد ولی نواب همه را رد می كند  

انشالله مورد استفاده خوانندگان محترم . مساله حريت و علل و عوامل ان می پردازيم در اين كتاب به

79تابستان-كرمانشاه.قرار گيرد  
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در قران و حدیث و آزادگی  حریت  

نُشْرِکَ بِهِ شَیئْاً کلَِمَةٍ سوَاءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنکَُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَ لا   قُلْ یا أَهْلَ الکِْتابِ تَعالَواْ إِلی

3وَ لا یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَربْاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإنِْ توََلَّواْ فَقوُلُوا اشْهَدُوا بِأنََّا مُسلِْموُنَ
):  

بياييد به سوی سخنی كه ميان ما و شما يكسان است كه جز خداوند يگانه را ! ای اهل كتاب: بگو

به خدايی [ غير از خدای يگانه]او قرار ندهيم و بعضی از ما، بعضی ديگر را  نپرستيم و چيزی را همتای

گواه باشيد كه ما مسلمانيم: سرباز زنند، بگوييد[ از اين دعوت]نپذيرد هر گاه  . 

ای روا  كس حق ندارد خود را ارباب ديگران قرار داده و بر ديگری سلطه ن آيۀ شريفه، هيچيبراساس ا

كس حق ندارد ديگران را به اربابی خود بپذيرد و خود را تحت سلطۀ  نيز هيچدارد و از سوی ديگر 

شوندآنان قرار دهد؛ چرا كه هر دو صورت از موانع آزادی محسوب می  

 آزاد کردن انسان ها وظیفه پیامبران

باز كنند، تا او انبياء عظام الهی آمده اند، تا اين غل ها و قيد و بند ها را كه سدّ راه آزادی اند، از انسان 

 .از غير خود رها و آزاد گردد

 . 4وَ يَضعَُ عنَْهمُْ إِصرَْهمُْ وَ الْأَغْلَالَ الَّتىِ كاَنتَْ عَليَْهِم

« دنها بر می دارانسانبار سنگين و غل و زنجيرها را از  ». 
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 عوامل اسارت انسان

زُيِّن لِلناسِ حبُُّ الشهواتِ منِ النسِاءِ والبنَينِ والقنَاطيرِ المُقنطرَةِ منِ الذّهبَِ والفضَّۀِ والخيلِ المسوَّمۀِ »

والانعامِ والحرثِ ذلكَ متاعُ الحيوةِ الدنُيا واللّهُ عِندهُ حُسنُ المآبِ قُل أَؤنُبِّئكمُ بِخيرٍ منِ ذلكمُ لِلّذينَ 

اتّقوا عِندَ رَبِّهم جنّاتٌ تَجری منِ تَحتها الانهارُ خَالدينَ فيها و ازَواجٌ مطَُهَّرةٌ و رِضوانٌ منَِ اللّهِ واللّهُ بَصيرٌ 

بِالعبادِ« )آل عمران: 5 46(؛ عشق به اميال نفسانی و دوست داشتن زن و فرزندان و هميان های زر و 

سيم و اسبان داغ بر نهاده و چارپايان و زراعت در چشم مردم زينت يافته است. همه اين ها متاع 

زندگی اين جهانی هستند، در حالی كه بازگشتگاه خوب نزد خداست. بگو: آيا شما را به چيزی بهتر 

از اين ها آگاه كنم؟ برای آنان كه پرهيزگاری پيشه كنند، نزد پروردگارشان بهشت هايی است كه 

نهرها در آن ها روانند. اينان با زنان پاكيزه، در عين خشنودی خدا، جاودانه در آنجا خواهند بود. و 

 .خدا از حال بندگانش آگاه است

و آزادگى مردیآزاد  

:امام صادق عليه السلام   

 

التَّدبْيرُ ، و : الوَفاءُ ، و الثّانيۀُ : خمَسُ خِصالٍ منَ لم تَكنُْ فيهِ خَصْلَۀٌ مِنها فليَس فيهِ كَثيرُ مسُْتمَتْعٍَ ، أوَّلُها 

.الحرُِّيّۀُ : حُسنُ الخُلقِ، و الخامِسۀُ ـ و هِی تَجمْعَُ هذهِ الخِصالَ ـ : الحيَاءُ ، و الراّبعۀُ : الثّالثۀُ   

وفادارى ، : اول : پنج خصلت است كه در هر كس يكى از آنها نباشد خير و بهره زيادى در او نيست 
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خصلت ديگر را نيز در خود خوش خويى و پنجم ـ كه چهار : شرم و حيا ، چهارم : دوم تدبير ، سوم 

5آزادگى: دارد ـ   . 

 همه مردم آزادند

:امام على عليه السلام   

.أيُّها الناسُ ، إنّ آدمَ لمَ يَلدِْ عَبدا و لا أمَۀً ، و إنّ النّاسَ كلَّهمُ أحرْارٌ    

مردم همه آزادند. آدم نه بنده اى زاييد و نه كنيزى ! اى مردم  6  . 

:امام على عليه السلام   

.لا تكَُوننََّ عَبدَ غيَرِكَ و قدَ جعَلكََ اللّه ُ سبُْحانَه حُراّ    

 . بنده ديگران مباش كه خداوند سبحان تو را آزاد آفريده است 7

:امام على عليه السلام   

.لا يسَْترَِقَّنَّكَ الطمّعَُ و قدَ جعَلكََ اللّه ُ حرُاّ   

8زاد آفريده استطمع ، تو را به بندگى نگيرد، كه خداوند تو را آ  . 

:امام على عليه السلام   

                                                           

۳۳/۴۲۲: الخصال  5
  

۱۴۱/۳: نهج السعادة   6  

۱۴۱/۳: نهج السعادة  7  

۱۷۲۰۱: غرر الحكم  8
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! .؟لا تكَنُْ عبَدَ غَيرِكَ و قدَ جعَلكََ اللّه ُ حرُاّ، و ما خيَرُ خيَرٍ لا ينُالُ إلاّ بشِرٍَّ ، و يسُرٍ لا ينُالُ إلاّ بعسُْـرٍ   

با  در آن نيكى كه جز با بدى و آن آسانى كه جز. بنده ديگرى مباش، كه خدا تو را آزاد آفريد 

9سختى به چنگ نيايد، چه خير و بركتى است؟  

!اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشید  

ـ خطاب به دشمنانش ـ :امام حسين عليه السلام   

.ويَلكَمُ إنْ لمْ يَكنْ لكَمُ دِينٌ فكَُونُوا أحرارا فی الدُّنيا    

اگر دين نداريد ، در دنيا آزاده باشيد! واى بر شما  . 

 

 .آزادمرد در همه احوال، آزادمرد است

:امام صادق عليه السلام   

إنْ نابتَْهُ نائبَۀٌ صَبرَ لَها ، و إنْ تدَاكَّتْ عليَهِ المَصائبُ لمَ تَكسِْرْهُ و إنْ اُسرَِ : إنَّ الحرَُّ حرٌُّ على جميعِ أحْوالِهِ  

لمَ يَضْررُْ حرُِّيَّتَهُ أنِ : مينُ صلواتُ اللّه ِ عليَهِ و قُهرَِ و استُْبدْلَِ باليُسرِ عسُرا، كما كانَ يُوسفُُ الصِّدِّيقُ الأ

.استُْعبِدَ و قُهرَِ و اُسرَِ   

اگر بلا و سختى به او رسد شكيبايى ورزد و اگر مصيبتها بر سرش . آزاده در همه حال آزاده است  

ه به سختى و فرو ريزند او را نشكنند هرچند به اسيرى افتد و مقهور شود و آسايش را از دست نهاد

                                                           

۱۷۲۱۰: غرر الحكم  9
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چنان كه يوسف صديق امين، صلوات اللّه عليه ، به بندگى گرفته شد و مقهور و اسير . تنگدستى افتد 

10گشت اما اين همه به آزادگى او آسيب نرساند  . 

 

:امام على عليه السلام   

ۀَ منِ خَلائـقِ الإيمانِ ، و إنّهمُا لسََجيِّۀُ الأحرْارِ و  11 شيِمَۀُ الأبرْارِإنَّ الحيَـاءَ و العِفّـَ  

اين دو، سرشت آزادگان و خوى نيكان است. حيا و عفت از خصلتهاى ايمان است   . 

:امام على عليه السلام   

12.جمَالُ الحرُِّ تَجَنُّبُ العارِ   

 . زيبايىِ آزاد مرد، به دورى كردن از ننگ است 

:امام على عليه السلام   

13.فَهُو كامِلُ الحُرِّيّۀِ منَ قَضى ما اُسْلفَِ منِ الإحسْانِ    

 . هر كه به وعده احسانى كه در گذشته داده است عمل كند، آزادگى اش كامل است

:امام على عليه السلام   

                                                           

۳۴۳/۴۲: الكافی   10  

۲۲۷۳: غرر الحكم    11  

۰/۳/: غرر الحكم  12
  

۳۰۳۱: غرر الحكم   13  
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14.الحرُِّيّۀُ منُزََّهَۀٌ منِ الغِلِّ و المكَرِْ    

 . آزادگى، از كينه توزى و نيرنگ منزّه است 

:امام على عليه السلام   

15.رِّ اكْتسِابُهُ المالَ منِ حِلِّهِ منِ تَوفيقِ الحُ   

 . از توفيقات آزاده، به دست آوردن مال از راه حلال است 

:امام على عليه السلام   

16.ابْذلِْ مالكََ فی الحُقـوقِ ، و واسِ بهِ الصَّديقَ ؛ فإنَّ السَّخاءَ بالحرُِّ أخْلَـقُ    

در آن سهيم كن، كه جامه بخشندگى بر تن دارايى خود را در آنجا كه حقّ است ببخش، و دوستت را 

 . آزاده مرد زيبنده تر است

:امام باقر عليه السلام   

17.إنَّ قَوما عبَدَوا اللّه َ شُكرْا فتِلكَ عبِادَةُ الأحْرارِ   

 . گروهى خداوند را از روى سپاسگزارى مى پرستند و اين پرستش آزادگان است 

 آنچه آزادگى مى آورد

                                                           

۱/۳۳: غرر الحكم   14
  

۲/۲/: غرر الحكم  15  

/۳۲۳: غرر الحكم   16
  

/۰۳۴۱۳۰۴۳: بحار الأنوار    17  
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18.الشَّهَواتِ كانَ حرُاّ منَ تَركَ    

هركه خواهشهاى نفس را فرو گذارد، آزاده است: امام على عليه السلام   . 

 

:امام على عليه السلام   

19.العبَدُ حرٌُّ ما قنَعَِ ، الحرُُّ عبَدٌ ما طمَعَِ    

 . بنده قانع، آزاد است و آزاد طمعكار ، بنده 

:امام على عليه السلام   

20.الدُّنيا أعْتقََ نَفسَْهُ و أرْضى ربََّهُ منَ زَهدَِ فی    

 .هركه به دنيا پشت كند، خويش را آزاد كرده و پروردگار خود را خشنود ساخته است 

:امام صادق عليه    

21.رَفضَ الشَّهَواتِ فصارَ حُراّ ··· إنَّ صاحبَِ الدِّينِ   

خواهشها را كنار گذاشت و آزاده شد··· ديندار   . 

:السلامعيسى عليه    

                                                           

//: تحف العقول   18
  

۱۲/: غرر الحكم    19  

۳۳۱۲: غرر الحكم   20
  

/۳۳۴۱: مفيد الأمالی لل   21  
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أهلكََ نفسَهُ، و لكنْ ! بما ذا نَفعَ امرؤٌ نَفسَْهُ باعَها بجميعِ ما فی الدُّنيا ثمَُّ ترَكَ ما باعَها بهِ مِيراثا لغيَرِهِ ؟

22.طُوبى لامرْئٍ خَلّصَ نَفْسَهُ و اختْارَها على جمَيعِ الدُّنيا   

و سپس آنچه را به بهاى نفس چه سودى مى برد آن كه خود را به همه آنچه در دنياست بفروشد 

خوشا به . خويش خريده است، براى ديگران به ارث گذارد ؟ چنين كسى خود را تباه كرده است 

 .حال كسى كه جان خويش را برهاند و آن را بر همه دنيا برگزيند

 به جا آوردن شرایط آزادگى

:امام على عليه السلام   

.للعِتقِْ ، منَ قَصرَّ عنَ أحكْامِ الحرُِّيّۀِ اُعيِدَ إلى الرِّقِّ منَ قامَ بشَرائطِ العبُودِيَّۀِ اُهِّلَ   

هر كه شرايط بندگى را به جا آورد، سزاوار آزادى شود و هر كه در احكام و شرايط آزادگى  

23كوتاهى ورزد، به بندگى باز گرفته شود  . 

 کشته شدن در راه آزادى

:امام باقر عليه السلام   

أ تُقرُِّ : معاويۀَ دَخلَ المدَينَۀَ و هُو يُريدُ الحجََّ، فبَعثَ إلى رجُلٍ منِ قُريشٍ فأتاهُ، فقالَ لَهُ يزَيدُإنّ يزَيدَ بنَ  

و اللّه ِ يا يزَيدُ، ما أنتَ بأكرْمََ : لی أنَّكَ عَبدٌ لی، إنْ شِئتُ بعِْتكَُ و إنْ شِئتُْ اسْترََقَّيتكَُ؟ فقالَ لَهُ الرّجُلُ

حَسبَا، و لا كانَ أبوكَ أفْضَلَ منِ أبی فی الجاهِليَّۀِ و الإسلامِ، و ما أنتَ بأفْضَلَ مِنّی فی منِّی فی قرُيشٍ 

إنْ لمَ تُقرَِّ لی و اللّه ِ قتََلتْكَُ، فقالَ لَهُ : فقالَ لَهُ يزَيدُ! الدِّينِ و لا بخيرٍ منّی، فكيفَ اُقرُِّ لكَ بما سألتَ؟

                                                           

۳۴۱۱۳: تنبيه الخواطر    22
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عظْمََ منِ قتَْلكَِ الحسينَ بنَ علیٍ عليهما السلام ابنَ رسولِ اللّه ِ صلى الله عليه لَيس قتَْلكَُ إيّایَ بأ: الرّجُلُ

24.و آله ، فأمرََ بِه فقتُِلَ   

يزيد به او . يزيد بن معاويه به قصد حج وارد مدينه شد و در پى مردى از قريش فرستاد و او آمد 

فروشمت و اگر بخواهم تو را به بردگى  آيا اعتراف مى كنى كه تو بنده منى ؛ اگر بخواهم مى: گفت

تو در ميان قريش از من نژاده تر و والا تبارتر نيستى ! به خدا سوگند اى يزيد: مى گيرم؟ آن مرد گفت

در ديندارى نيز از من . و پدرت نيز، چه در زمان جاهليت و چه در زمان اسلام، از پدر من برتر نبود

به خدا سوگند اگر اعتراف : ست تو گردن نهم؟ يزيد گفتپس چگونه به خوا. برتر و بهتر نيستى

كشتن من بالاتر و مهم تر از كشتن حسين بن على عليه السلام ، فرزند : مرد گفت. نكنى تو را مى كشم

يزيد دستور داد او را كشتند. رسول خدا، نيست . 

:امام على عليه السلام   

و يُذلُِّ لكَ قدَْرا ، أو يَجْلبُِ علَيكَ شَراّ ، أو تَحمِْلُ بهِ يَومَ القيِامَۀِ إيّاكَ و كُلَّ عمَلٍ ينَُفِّرُ عَنكَ حرُاّ ، أ 

25.وزِْرا   

مبادا كارى كنى كه آزاده اى را از تو گريزان كند ، يا قدر تو را بكاهد ، يا شرّ و بدى برايت به بار 

 . آورد ، يا در روز رستاخيز، بار گناهى بر دوشت كشى

  

:السلامامام على عليه    
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26.ليَس للأحرْارِ جزَاءٌ إلاّ الإكْرامُ    

 .آزادگان شايسته پاداشى جز احترام و بزرگداشت نباشند

:امام على عليه السلام   

27.منَ أوْحشََ النّاسَ تَبرَّأ منِ الحُرِّيّۀِ    

 . آن كه مردم را به وحشت اندازد، از آزادگى بدور است

:امام على عليه السلام   

28.إنّه ليَس لأنفسُكِمُ ثَمنٌَ إلاّ الجنَّۀَ،فلا تبَيعوها إلاّ بِها ! يدََعُ هذهِ اللُّماظَۀَ لأهْلِها ؟ أ لا حرٌُّ   

را براى اهلش وا گذارد ؟ بدانيد كه ( دنيا)آيا آزاد مردى نيست كه اين خرده غذاى لا به لاى دندانها  

مفروشيدجانْ بهاى شما جز بهشت نيست ؛ پس آن را جز به بهشت  . 
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  حریت و آزادگی

 ویژگیهای ازادگان 

 

هستنوفادار  

ندتدبيراهل    

دارندشرم و حيا   

هستند خوش خو   

.كار و حريص نيستندطمع   

اگر بلا و سختى به او رسد شكيبايى ورزد و اگر مصيبتها بر سرش فرو ريزند او را نشكنند هرچند به . 

و تنگدستى افتد اسيرى افتد و مقهور شود و آسايش را از دست نهاده به سختى  

.از كارهايی كه باعث ننگ و عار است دوری می نمايند  

.اگر به كسی وعده احسانی می دهند به ان عمل می كنند حتی بعد از مدت طولانی  

 آزادگى، از كينه توزى و نيرنگ منزّه است

 از توفيقات آزاده، به دست آوردن مال از راه حلال است

.آزادگان بخشنده و با سخاوتند  

.آزادگان خدا را به خاطر اينكه شايسته عبادت است می پرستند نه از ترس جهنم يا به طمع بهشت  

.آزادگان،شهوات را دور انداخته اند  
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 آزادگان اهل قناعتند

  .و نسبت به لذتهای دنيا بی رغبتند ندنبه دنيا پشت ك آزادگان 

.اندازندآزادگان هيچكاه مردم را نمی ترسانند و به وحشت نمی   

 

 

 

 

ستانی از حریت و آزادمردی امام حسین علیه السلامدا  

در زمان خلافت معاويه، زن مؤمنی به نام »ارينب« دختر اسحاق زندگی می كرد كه در زيبايی و ادب 

 .و كمالات، شهرتی درخور داشت

يزيد كه در اين زمان وليعهد بود شيفته و عاشق او بود، اما قبل از اين كه در جهت ازدواج با وی 

اقدامی انجام دهد، »ارينب« با پسر عموی خود »عبدالله بن سلام« كه از شخصيت های معروف بود، 

 .ازدواج كرده و در عراق با همسر خود در كمال آسايش و راحتی زندگی می كردند

معاويه از عشق و دلباختگی يزيد آگاه شد و قول داد كه او را به مقصود برساند. در اين زمان عبدالله از 

سوی معاويه در عراق مسئوليتی داشت. معاويه او را از عراق به شام احضار كرد و توسط ابوهريره و 

ابودرداء به وی پيغام داد كه دوست دارد دختر خود را به ازدواج تو درآورد؛  زيرا تو شايستگی داری 

 .كه داماد خليفه باشی

عبدالله اين پيشنهاد را پذيرفت، ابوهريره و ابودرداء جريان را به معاويه گزارش كردند. معاويه پيش از 

اين، به دختر خود گفته بود كه اگر آن دو نزد تو آمدند كه تو را برای عبدالله خواستگاری نمايند، 

موافقت كن!  ولی به آنان بگو:"در صورتی موافقت می كنم كه عبدالله، همسر خود را طلاق دهد." 



  حریت و آزادگی

عبدالله فريب معاويه را خورده و همسر خود را طلاق داد و از معاويه درخواست كرد به وعده خود وفا 

 .كند

معاويه پاسخ داد: اگر دخترم رضايت دهد، می پذيرم. آن دو نزد دختر معاويه رفتند و جريان طلاق 

 .»ارينب« را به او گفتند. دختر معاويه پاسخ داد: بايد درباره اين موضوع انديشه و مشورت نمايم

مدتی گذشت تا عدِّه »ارينب« سپری شد. مجدداً آن دو نزد دختر معاويه رفتند اما او پاسخ منفی داد و 

گفت: اين ازدواج به مصلحت من نمی باشد!! سپس معاويه، ابودرداء را به عراق فرستاد تا »ارينب« را 

برای يزيد خواستگاری نمايد. چون وی وارد عراق )كوفه( شد، فهميد كه امام حسين )ع( هم در عراق 

است. تصميم گرفت در آغاز خدمت امام برسد و بعد مأموريت خود را انجام دهد. چون خدمت امام 

رسيد، حضرت فرمود: برای چه به عراق آمده ای؟ ابودرداء موضوع را به امام گفت، امام فرمود: من 

هم تصميم داشتم كسی را نزد »ارينب« برای خواستگاری بفرستم. اكنون كه نزد او می روی، پيام مرا 

نيز به او برسان. ابودرداء چون نزد ارينب رفت او را برای امام و يزيد خواستگاری نمود. »ارينب« با 

وی مشورت كرد كه كدام خواستگار بهتر است، ابودرداء پاسخ داد: امام برای همسری با تو شايسته تر 

 .است. امام با همان مهريه ای كه بنا بود يزيد بدهد، »ارينب« را به عقد خود درآورد

عبدالله همسر سابق ارينب كه در شام بود، مورد بی مهری معاويه واقع شد و حقوق او را قطع كرد. 

عبدالله برای گرفتن اموالی كه نزد همسر خود به امانت گذاشته بود،  رهسپار عراق شد و به خدمت امام 

حسين )ع(رسيد و موضوع پس گرفتن امانت خود را با حضرت مطرح كرد. آن گاه برای گرفتن 

اموال خود نزد همسر سابقش رفت و اموال خود را دريافت كرد. آن دو چون به ياد گذشته افتادند، 

متأثر شدند و هر دو به گريه افتادند. امام با ديدن آن صحنه نسبت به آن دو ترحم كرد و فرمود: "باش 

كه او را سه طلاقه كردم. خدايا! آگاهی كه او را به جهت مال و زيبايی، به عقد خود درنياوردم، بلكه 

به جهت اين كه او را برای شوهرش نگه دارم، با او ازدواج كردم." سپس دستور داد تمام مهريه او را 

بدهند. آن دو خواستند به عنوان تشكر اموالی را به امام بدهند، كه حضرت نپذيرفت و فرمود: پاداشی 
 .كه اميد است به من داده شود، بهتر از اموال است، سپس آن دو دوباره با يكديگر زندگی كردند29
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  حریت و آزادگی

 مظهر آزادگی

 

 ای حسين ای مظهر آزادگی

 اُسوه ای در مردی و مردانگی

 

 جان فدا در راه جانان كرده ای

 تا شرف يابد ز تو دلدادگی

 

 مرگ با عزّت گزيدی در جهان

 عار داری با ستمگر زندگی

 

حق را تو به خونت حافظی دين  

 خون سرخت رمز و راز بندگی

 

 بهر دين دادی برادر هم پسر

  كس ندارد جز تو اين آمادگی

 

 خون بها شد خون يارانت خدا

 آفرين بر اين همه ارزندگی

 

 گشته ای بر خلق مصباح الهدی

 كی، كجا باشد چنين تابندگی

 

 می نهد هر راد و هر آزاده ای
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افتادگی سر به درگاهت به صد  

 

 بر مرامت عاشق و ديوانه ام

30افتخارم گشته اين ديوانگی
 

 

شجاعت مجتهد آزاده: حکایت  

پسر ناصرالدين شاه كه وزير جنگ و حاكم تهران بود به ديدن حاج ملا علی « كامران ميرزا»روزی 

كامران ميرزا توانست دو زانو بنشيند لذا از به خاطر درد پا نمی” رحمت الله”حاج ملا علی. كنی رفت

كامران ميرزا، اين حركت ملا علی . عذرخواهی نمود و پايش را دراز كرد[ كه نايب السلطنه نيز بود]

اصلاً چيز مهمی »: رسيد، پاسخ داداعتنائی او كرد و در حالی كه باطناً ناراضی به نظر میرا حمل بر بی

. ش را دراز كردو بعد از اين گفتار دروغين، پاي« نيست، من هم درد پا دارم  

 » :حاج ملا علی كه متوجه جسارت كامران ميرزا شده بود، جواب داد

ام، شما هم دستت را ام، علتش اين است كه دستم را كوتاه كردهبينيد من پايم را دراز كردهاگر می

و پايت را دراز كن، در اين صورت [ يعنی دست درازی به حريم اسلام و حقوق مردم نكن]كوتاه كن 

، در ضمن جواب، حرف ”رحمت الله”به اين ترتيب، مجتهد آزاده ملا علی كنی. «من چه حرفی دارم؟

خود را زد و به وی فهماند كه آشتی ناپذيری او با دستگاه ناصرالدين شاه به خاطر پايمال كردن قوانين 

 31اسلام و حقوق مسلمين است

». 

نويسدحريت و آزادگی میدر تبيين نقش تقوا در ” رحمت الله”امام خمينی  : 

را كه در اوج قدرت و در حالی كه اختيار تمام بيت ” عليه السلام”توان يافت مثل اميرمؤمنانكجا می

-دهد و منصبالمال در دست اوست؛ برادر خود، عقيل را در عين نيازمندی، بر ديگران ترجيح نمی

                                                           
شاعر عزت الله نوری
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كسانی كه با اغراض پليد دنيايی  های حكومتی را فقط به اهلش واگذارد كرده و خود را وامدار

آورند دهد و در دل شب برای او میاند، نداند و اموال و هدايايی كه بوی رشوه میدورش جمع شده

و جز خدا كسی از آن اطلاعی ندارد، دريافت نكند؟ اين آزاد مردی و حريت مخصوص حكومت 

اطلبی را در خود مهار نكند، هرگز طعم انسان اگر دني. اندعلوی و پيروان او است كه تقوا پيشه كرده

چشدمعرفّ آن است را نمی” عليه السلام”آزادی حقيقی كه اميرمؤمنان 32
 

 

 
 زندگی در بردگی شرمندگی است

  معنی آزاد بودن زندگـی است

 

 ســر كه خـــم گردد به پای ديگران

 

 بر تن مـردان بــود بــار گــران

 

 بندة حق در جهـــان آزاده اســت

 

 مســت وی ، فارغ زجام و باده است

 

 ( خليل الله خليلی )

 

تو آزاده هستی: حکایت  

سايبانی بوده در بخش آخر ]به ميان اصحاب صُفَّه  "صلی الله عليه و آله"روزی رسول اكرم

يكی از آنها . رفت[ گرفتندكه مردمان بينوا و غريب در آن پناه می "صلی الله عليه و آله"مسجدالنبی 

الان . ارزش استكنم كه تمام دنيا در نظرم بیای رسول خدا من در درونم حالتی احساس می: گفت
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يعنی قدرت . ]توانند مرا به سوی خود بكشنددر نظرم طلا و سنگ، يكی است؛ هيچ كدام از اينها نمی

اهی نگ "صلی الله عليه و آله"رسول اكرم[. طلا و سنگ در اينكه مرا بسوی خود بكشانند، يكی است

33تو مرد آزادی هستی: كرد و فرمود  

 

 ازادشدن از وابستگی به دنیا

 �نسخه ای برای نجات از دنيا

 

مرحوم دكتر سعيدی، متخصص قلب و پزشك معالج حضرت آيت الله كوهستانی، در اوايل �

 .آشنايی با ايشان وقتی قلبشان را معاينه كرد، گفت: اين قلبی است كه فشار زيادی نديده است

 :ايشان در تأييد سخن پزشك معالج فرمودند�

در ايامی كه در نجف مشغول به تحصيل بودم، روزی متوجه شدم كه مدتی است قلبی گرفته و  ◀

  .خاطری افسرده دارم

در انديشه فرو رفتم و خاطرات و ارادات قلبی ام را كنترل كردم تا اين منشأ گرفتگی قلبم را پيدا   

 كنم كه آيا ريشه دنيايی دارد يا آخرتی؟

 پس از بررسی متوجه شدم علاقه به دنيا است كه اين چنين مرا اندوهناك ساخته است،  

از اين رو با توجه و اخلاص به سوی حرم مطهر اميرالمؤمنين عليه السلام شتافتم و با تضرع و  ◀

زاری از مقام ولايت خواستم كه علاقه به دنيا را برای هميشه از دلم بيرون كند و در آن جا تصميم 

 گرفتم كه هيچ گاه برای دنيا ناراحت نشوم،

 .سپس در حالی از حرم به خانه برميگشتم كه ديگر برای هميشه از علاقه به دنيا آسوده شده بودم�

 

 نقل از سايت راسخون�
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 . پس از استماع اين آيه لرزه براندام مرحوم مقدس اردبيلی افتاد و رنگ و رويش متغير شد...

گويند شيخ بهائی در ايامی كه مشرف به زيارت علوی شد، روزی در درس مرحوم مقدس اردبيلی، 

حاضر گشت ديد كه مولانا از راه شكسته نفسی خود را در ميان شاگردان مخفی كرده است؛ به گونه 

ای كه كسی نمی توانست بين استاد و شاگرد فرق بگذارد. استاد و شاگردان به درس و مباحثه مشغول 

بودند و صدر مجلس خالی مانده بود. شيخ بهائی با اصرار و خواهش تمام مولانا را آورده و در بالای 

 :مجلس نشاند. هنگامی كه ايشان به صدر مجلس رفت ناگهان با صدای بلند اين آيه خوانده شد

 تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا و العاقبه للمتقين  قصص۴ 8،

ترجمه: اين سرای آخرت را برای كسانی قرار می دهيم كه اراده برتری جويی در زمين و فساد را 

ندارند و عاقبت نيك برای پرهيزگاران است. پس از استماع اين آيه لرزه براندام مرحوم مقدس 

اردبيلی افتاد و رنگ و رويش متغير شد. گريه كنان برخاست و در ميان شاگردان خود نشسته و دوباره 

 به درس و بحث مشغول شد!

 

 داستان ديدار ناصرالدين شاه با ملای سبزواری

از خود ناصرالدين شاه نقل شده كه در سفر خراسان به هر شهری وارد می شديم اهالی آن شهر، 

حسب الوظيفه استقبال می كردند، موقع حركت نيز مشايعت را معمول می داشتند، در سبزوار هم 

معلوم شد افراد هر طبقه وظيفه خود را معمول داشته اند، فقط حاجی ملا هادی ، استقبال كه سهل 

است به ديدن شاه هم نيامده است، به علت اينكه او شاه و وزير نمی شناسد، شاه گويد كه من بسيار 

پسند كردم و گفتم اگر او شاه نمی شناسد،شاه او را می شناسد. بعد از تعيين وقت روزی در حدود 

موقع ناهار به خانۀ حاجی ملا هادی فقط با يك نفر پيشخدمت ) نه با ترتيبات مقرری سلطنتی كه 

اسباب زحمت اهل علم است(رفتم تا در انجا ناهاری هم صرف كرده باشم، بعد از پاره ای مذاكرات 

متفرقه گفتم كه خداوند عالم تمام نعمت را در حق من تكميل فرموده و هر نعمتی شكر مناسب خود 

را لازم دارد، چنانچه شكرانه علم تدريس و ارشاد عباد، شكرانه مال دستگيری فقرا، شكرانه قدرت و 

سلطنت نيز انجام حوائج آحاد مردم است، از شما خواهش دارم مرا خدمتی محول فرماييد، كه با انجام 
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آن ادای شكر نعمت سلطنت را كرده باشم. حاجی اظهار غنا و بی حاجتی كرد و اصرار من مؤثر 

نيفتاد، تا آنكه من خودم تذكرش داده و گفتم شنيده ام شما يك زمين زراعتی داريد، خواهش می 

كنم برای آن ماليات دولتی ندهيد، كه اقلابًه اين خدمت جزئی موفق شده باشم،آن را نيز با عذر 

موجهی رد نموده ملزمم گردانيد و گفت كتابچه دولتی هر ايالتی كماً و كيفاً يك صورت قطعی 

گرفته كه اساس آن با تغييرات جزئی بر هم نمی خورد، اگر من ماليات ندهم ناچار مقدار آن به ساير 

آحاد مردم از طرف اوليای امور سر شكن خواهد شد و ممكنست يك قسمت ازآن به فلان بيوه زن 

برسد، و يا بر يتيمی تحميل گردد، اعليحضرت همايونی راضی نباشند كه تخفيف يا معافيت ماليات 

من سبب تحميل بريتيمان و بيوه زنان شود، بعلاوه دولت مخارج هنگفتی دارد كه تأمين آن وظيفه 

حتمی افراد ملت است، ما با رضا و رغبت خودمان اين ماليات را می دهيم. شاه گويد كه من گفتم 

بفرماييد ناهار بياورند، تا خدمت شما صرف طعام هم كرده باشيم، حاجی بدون اينكه از محل خود 

حركتی بكند ، خادم خود را امر به آوردن ناهار كرد، خادم فوراً يك طبق چوبين، با نمك و دوغ و 

چند قاشق و چند قرص نان پيش ما گذاشت، حاجی نخست آن نانها را با كمال ادب بوسيد و بر روی 

پيشانی گذاشت، و شكُرهای بسيار از تَه دل بجا آورد ، سپس آنها را خرُد كرده و در دوغ ريخت، 

يك قاشق پيش من گذاشت و گفت شاها بخور كه نان حلال است، زراعت و جفتكاری آن دسترنج 

خودم می باشد، شاه گويد كه من يك قاشق صرف كردم ديدم كه خوردن آن برای من دشوار است، 

اينك بعد از اجازه بقيه نانها را به دستمالم بسته و به پيشخدمت دادم كه موقع مرض و كسالتِ يكی از 

افراد خانواده سلطنتی از آن نانِ حلال استشفا نمايند. ناصرالدين شاه در خاطرات سفر خراسان كه با 

خط خود نوشته حاج ملا هادی را چنين توصيف ميكند: "....مرديست بلند بالا، كمر راست،خوش 

سيما، ريش سياه نه بلند نه كوتاه،چشمها قدری مايل به احولی، خوش سيما، خوش صحبت، مرتاض 

،ازهمه جهت ممتاز، عمامه سفيدی داشت......" حكيم المالك كه ازملتزمين ركاب بوده تعريف 

بسياری از حاجی نموده ،ازجمله "....جناب حاجی از اجله حكما و از جميع صفات غير حسنه عاری و 

مبرا و در حكمت الهی بحريست بی پايان و نامتناهی و در ساير علوم صاحب بصيرت و 

آگاهی..."حاجی سبزواری در سال /۱۳۳ يعنی در حدود ۰۳ سالگی وفات يافت. در مورد تاريخ 
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وفاتش يكی از شاگردانش چنين سرود: اسرار چو از جهان بدر شد۴ از فرش به عرش ناله سر شد 

 .تاريخ وفاتش ار بپرسند۴گويم نمرد زنده تر شد
 

شد؟« طیب»طیب حاج رضایی چگونه   

جلوی جوخه آتش قرار گرفت و نامدار شد؛ مردی كه « طيب حاج رضايی»شمسی  ۱۲/۳آبان سال  ۱۱

ها شما را  خيلی»: پيغام فرستاد كه( ره)ها بود پيش از تيرباران برای امام خمينی  روزگاری طرفدار پهلوی

دند، ما شما را نديده خريديمديدند و خري ». 

های  خواندند و از لوطی كار هم بود و حرفش را بايد همه می گری داشت و دعوا لوطی بود و لوطی

: گفت می. ها نجاتش داد ای هم داشت كه همان های اضافه مشهور هيچ كم نداشت و البته خصلت

يك قسمت كنم؛ آورم دو قسمت می دست می ام و پولی را كه به من زندگی»   

كنم يا به  حالا يا برای او عزاداری می(. ع)كنم و قسمت ديگر را خرج امام حسين  خرج خودم می

( س)های حضرت زهرا  گری، با بچه ما در قانون مشتی»: گفت و می« دهم راه او خرج می

افتم شناسم؛ اما با او در نمی من اين سيد را نمی. افتيم درنمی ». 

بود( ره)منظورش از اين سيد، امام خمينی  . 

دبلوا ش  

كه عاشورا بود در مدرسه فيضيه  ۱۲/۳خرداد سال  ۱۲( ره)ماجرا از آنجا شروع شد كه امام خمينی 

شما انقلاب سفيد به پا كرديد؟ كدام انقلاب سفيد را »قم بر ستم رژيم پهلوی شمشير كشيد؛ 

خورد، قرآن به   درد تو نمی واللّه، اسرائيل به... كنيد؟  كردی آقا؟ چرا اين قدر مردم را اغفال می

اند در سازمان امنيت و   امروز به من اطلاع دادند كه بعضی از اهل منبر را برده. خورد  درد تو می

خواهيد بگوييد؛ يكی شاه را كار نداشته   اند شما سه چيز را كار نداشته باشيد، ديگر هر چه می  گفته

اين سه تا امر را . يكی هم نگوييد دين در خطر استباشيد، يكی هم اسراييل را كار نداشته باشيد، 
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خوب، اگر اين سه تا امر را ما كنار بگذاريم، ديگر . خواهيد بگوييد  كار نداشته باشيد، هر چه می

ها خودشان  ما هر چه گرفتاری داريم از اين سه تاست، تمام گرفتاری ما آقا، اين! چه بگوييم؟

شاه گفته؛ شاه گفته مدرسه : گويد  كنی، می  ر كه مراجعه میگويم، به ه  گويند، من كه نمی  می

ها را بكشيد فيضيه را خراب كنيد؛ شاه گفته اين ». 

را محاصره كردند و ( ره)خرداد ماموران خانه امام  ۱۳اولين ساعات بامداد . نتيجه هم معلوم است

 .ايشان دستگير شدند و بلوا شد

رجوانمردان جنوب شه  

به ( ره)خبر دستگيری امام »: ونه بود؟ شرح ماجرا به گواهی تاريخ چنين استخرداد چگ ۱۳قيام 

شعارهای . حركت كردند... زنان و مردان از روستاها و شهرها. سرعت در قم و مناطق اطراف پيچيد

خشم مردم آنچنان بود كه . رسيد از تمام قم به گوش می( ره)جمعيت در حمايت از امام خمينی 

ا به فرار گذاشتند و پس از تجهيز قوا دوباره به ميدان آمدندابتدا مأموران پ . 

هنگامی كه سيل جمعيت از حرم . نيروهای كمكی نظامی نيز از پادگان های اطراف به قم آمدند

بيرون آمدند رگبار مسلسل ها گشوده شد و تا ساعتی درگيری شديد ادامه ( س)حضرت معصومه 

. قيام با سركوبی شديد كنترل شد... ه پرواز درآمدندهواپيماهای نظامی از تهران ب. داشت

ها به نقاط نامعلومی  ها و كوچه سرعت از خيابان های نظامی، اجساد شهدا و مجروحان را به كاميون

زده و غمگينانه داشت روز قم حالتی جنگ غروب آن. انتقال دادند . 

به تهران، مشهد، شيراز و ديگر شهرها رسيد و وضعيتی مشابه قم ( ره)خبر دستگيری امام خمينی

جمعيت انبوهی در حوالی بازار تهران و مركز شهر گرد آمده و به طرف كاخ شاه به ... پديد آورد

ش از جنوب شهر تهران نيز سيل جمعيت به سمت مركز راه افتاده بود و در پيشاپي. حركت درآمدند

تن از جوانمردان جنوب شهر تهران در  ۳آنها طيب حاج رضايی و حاج محمد اسماعيل رضايی، 

 .«حركت بودند
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كاره بود با اين روايت، طيب معلوم شد اين وسط چه . 

 !عکس بگیرید

اش را به رخ كشيد و وصيت كرده بود كه هر كسی پس از  گری طيب پس از تيرباران هم لوطی

پول از وی داشت، بايد به او پرداخته شود و هر كسی از بدهكاران اگر  داشتن فوتش ادعای طلب

خرداد طيب را به همراه حدود  ۱۲. بدهی خودش را پرداخت نكرد، او از طلب خود گذشته است

به « اسماعيل رضايی»اش حاج  نفر ديگر دستگير كردند و عاقبت، طيب به همراه رفيق قديمی ۷۷/

به تيرباران محكوم « منظور برهم زدن نظم و امنيت عمومی نتكارانه بهفعاليت محرمانه و خيا»جرم 

ماه زندان خود تحت فشار و  ۳طيب در تمام طول »: يك روايت هم هست به اين شرح. شدند

و عوامل خارجی پول دريافت كرده تا كشور را به آشوب ( ره)شكنجه بوده تا اعتراف كند از امام 

من در : اند كه راويان حتی به نقل از طيب آورده. رود آن نمیموضوعی كه او زير بار . بكشد

ام، ولی هرگز حاضر نيستم به خاطر چند صباحی بيشتر زيستن به  های زيادی كرده زندگی خلاف

افتد و پيش  در نمی( س)های زهرا  موقع هم گفته بود كه با بچه و همان. «مرجع تقليدی دروغ ببندم

( ره)قرار گيرد، به يكی از زندانيان گفته بود سلامش را به خمينی  از آنكه جلوی جوخه تيرباران

 .برساند و بگويد كه نديده خريدار اوست

هترين توصيف را از وضعيت طيب، رفيقش ارائه داد؛ همان رفيق قديمی. حاج اسماعيل رضايی كه 

در كنار طيب تيرباران شد در آخرين لحظه به عكاسان حاضر در مراسم اعدام گفته بود: »ای 

عكاس ها، عكس ما را بگيريد، اين ها سند روسفيدی ما در روز قيامت خواهد بود«؛ اين را بعدها 

 .كسانی برای تاريخ تعريف كردند
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 سید جمال الدین اسدآبادی

 

های بزرگی بود كه تمام همت خود را در خدمت به امت  سيد جمال الدين اسدآبادی از شخصيت

چشم من خيری برای عبادالله نباشد، كور  اگر در: گويد خودش می. محمديه و خير آنان وقف كرد

باد و اگر دستم برای سعادت مخلوق نكوشد، از حركت بازماند و اگر پايم در راه نجات امت 

های زيادی كرد و به  سيد جمال در راه اعتلای اسلام تلاش[ 1.]محمديه قدم نزند، شكسته شود

خورد، در هر  غذا كم می: اند نوشتهدر رابطه با خصوصيات فردی وی . های زيادی داد خود سختی

برای رسيدن به هدف و . نوشيد خورد و در عوض چای زياد می شبانه روز يك وعده غذا می

بنابراين نه شغلی برگزيد و نه همسری انتخاب . كرد مقصودش از هرگونه سختی و تلاش دريغ نمی

شاگردان و . ه داشته باشدكرد، نه صاحب فرزندی شد و نه مال و منال و ملك داشت و نخواست ك

به . كرد مريدانش را به نوشتن و انشاء مقالات ادبی، فلسفی و دينی ترغيب و تشويق فراوان می

 [2.]همتش فقط اعتلای اسلام بود. آيد، اعتنايی نداشت كه چه پيش می حوادث روزگار و اين

و به قدری بليغ بود، كه سخنان ا. برد هنگام سخن گفتن عباراتی فصيح، آشكار و واضح به كار می

افتاد، مانند ساعتی  كرد، تا جايی كه وقتی به نطق می گويا در عقل و فهم شنونده سحر و جادو می

انديش و  هوشی سرشار و قوی، عقلی ژرف. گفت وار سخن می كه فنرش در رفته باشد، مسلسل

 [3.]گذاشت پاسخ نمی ياب داشت و هيچ سخنی را بی نكته

از . كرد به كشورهای زيادی مسافرت كرد ينی كه بر دوش خود احساس میوی برای رسالت د

به طول انجاميد از همه ( 1221 - 1211)ميان سفرهای او، سفرش به مصر كه هشت سال 

های بعدی تأثيرات  تر بود؛ زيرا وی توانست در اين مدت شاگردانی را تربيت كند كه در نسل موفق

گفت، ولی توانست ادبيات مصر را  ايش درس می ر خانه اجارهكه وی د با اين. مهمی را بگذارد

توان به محمد عبده، عبدالكريم سلمان، شيخ ابراهيم لقانی،  ترين شاگردان وی می از مهم. تغيير دهد

 [4.]سعد زغلول و ابراهيم هلباری نام برد
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لدين اسدآبادی چون سيد جمال ا هايی هم چه امروزه جامعه اسلامی به آن نياز دارد، شخصيت آن

 .های مذهبی به فكر اعتلای اسلام باشند است، كه فارق از جنگ

 :نوشت پی

سيد هادی خسروشاهی، : سيد جمال الدين اسد آبادی، نامه ها و اسناد سياسی تاريخی، تقديم[. 1]

 42ص  ،1ق، ج1423قاهره، مكتبه الشروق، 

: افغانی، خاطرات افغانی، اعداد و تقديممحمد پاشا : حسينی افغانی، سيد جمال الدين، تقرير[. 2]

 .11-16، ص1ق، ج1423سيد هادی خسروشاهی، قاهره، چاپ اول، مكتبه الشروق، 

جبرئيلی، محمد صفر، سيری در تكفر كلامی معاصر، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و [. 3]

 .11ش، ص1321انديشه اسلامی، تهران، 

 .21-29همان، ص[. 4]
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 گفتاری از استاد مطهری

 آزاد مرد واقعی

بشر بايد در ناحيه ی وجود خودش، در ناحيه ی روح خودش آزاد بشود تا بتواند به ديگران آزادی 

علی بن ابی طالب و  لهذا آزادمرد واقعی جهان كيست؟ علی بن ابی طالب يا افرادی كه از طراز. بدهد

يا تربيت شده ی دبستان او باشند، چون اينها افرادی هستند كه در درجه ی اول از اسارت نفس 

 .خودشان نجات پيدا كرده اند

 :علی عليه السلام می فرمايد

 .[1] أ اَقنْعَُ منِْ نَفسْی بِاَنْ يُقالَ امَيراُلمُؤمْنِينَ؟

 .[7] وَ كيَفَْ اَظْلمُِ اَحَداً لنَِفسٍْ يُسرِْعُ اِلَی البِْلی قُفولُها وَ يطَولُ فِی الثَّری حُلولُها

آن كس می تواند واقعاً آزاد و آزادی بخش باشد كه هميشه مانند علی است و يا لااقل پيرو اوست؛ از 

: ه محاسن شريفش بگيرد و بگويدنفس و روح خودش حساب بكشد، تنها در محراب عبادت دست ب

 ای زرد و سفيد دنيا،[3] غُرّی غيَرْی! يا دنُيْا

 444: ، ص73ج. مجموعه آثار شهيد مطهری 

آن كسی واقعاً و نه از . فريب بده، من تو را سه طلاقه كرده ام برو غير علی را! ای طلا و نقره ی دنيا

روی نفاق و دورويی، برای حقوق و آزادی مردم احترام قائل است كه در دل و ضمير و وجدانش 

 .يك ندای آسمانی است و او را دعوت می كند
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تی كه حاكم بر آن وقت شما می بينيد كه چنين كسی كه آن تقوا و معنويت و خداترسی را دارد، وق

مردم می شود و مردم محكوم او هستند، چيزی را كه احساس نمی كند همين حاكم و محكومی 

مردم روی سوابق ذهنی خودشان می خواهند از او حريم بگيرند؛ می گويد حريم نگيريد، با من . است

ن يكی از كه الآ -وقتی كه برای جنگ صفّين می رفت يا از آن برمی گشت، به شهر انبار. باشيد

عده ای از . ايرانيان آنجا بودند. رسيد -شهرهای عراق است و از شهرهای قديم ايران بوده است

به خيال خودشان علی عليه السلام را . كدخداها، دهدارها، بزرگان به استقبال خليفه آمده بودند

مام شروع كردند وقتی كه به ايشان رسيدند، در جلوی مركب ا. جانشين سلاطين ساسانی می دانستند

اين يك ! آقا: چرا اين كار را می كنيد؟ گفتند: علی عليه السلام صدايشان كرد، فرمود. به دويدن

نه، اين كار، را : امام عليه السلام فرمود. احترامی است كه ما به بزرگان و سلاطين خودمان می گزاريم

ان را در مقابل من كه خليفه تان هستم چرا خودت. اين كار، شما را پست و ذليل و خوار می كند. نكنيد

تازه شما با اين كارتان به من خوبی نكرديد . خوار و ذليل می كنيد؟ من هم مانند يكی از شما هستم

بلكه بدی كرديد؛ با اين كارتان ممكن است يك وقت خدای ناكرده غروری در من پيدا شود و واقعاً 

 .خودم را برتر از شما حساب كنم

اين را می گويند يك آزادمرد، كسی كه آزادی معنوی دارد، كسی كه ندای قرآن را پذيرفته 

جز خدا هيچ چيزی را، هيچ كسی را، هيچ قدرتی را، هيچ نيرويی را پرستش  أَلاّ نعَبْدَُ إِلاَّ اَللّهَ :است

زمين را، نه هوای نفس را،  نكنيم؛ نه انسانی را، نه سنگی را، نه حجری را، نه مَدرَی را، نه آسمان را، نه

آن وقت او می . نه خشم را، نه شهوت را، نه حرص و آز را و نه جاه طلبی را، فقط خدا را بپرستيم

 .تواند آزادی معنوی بدهد

خطابه ای دارد مولا علی عليه السلام كه من قسمتی از آن را برايتان می خوانم، ببينيد واقعاً كسی كه 

آيا شما می توانيد يك چنين روحی در دنيا پيدا كنيد؟ اگر پيدا ! وحی داردآزادمرد معنوی است چه ر

 .كرديد، به من نشان بدهيد

مسائلی دارد كه . خطبه خيلی مفصل است، راجع به حقوق والی بر مردم و حقوق مردم بر والی است

 ببينيد،. )حضرت بحث می كند، بعد در ذيل آن جملاتی دارد
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در دنيای ما حداكثر اين . اينها را چه كسی می گويد؟ خود والی و حاكم است كه به مردم می گويد

علی عليه . است كه ديگران به مردم می گويند با حاكمهای خودتان اينطور نباشيد، آزادمرد باشيد

لا تكَُلِّمُونی بمِا تكَُلَّمُ بِهِ ( . السلام می گويد با من كه حاكم هستم اين گونه نباشيد، آزادمرد باشيد

الْجبَابرَِة مبادا آن اصطلاحاتی را كه در مقابل جبّاران به كار می بريد كه خودتان را كوچك و ذليل و 

 .خاك پا می كنيد و او را بالا می بريد و به عرش می رسانيد، برای من به كار ببريد

 نُه كرسی فلك نهد انديشه زير پای

 ركاب قزل ارسلان زندتا بوسه بر 

وَلا . با من همان طور كه با ديگران حرف می زنيد، صحبت كنيد! مبادا با من اين گونه حرف بزنيد

تتََحَفَّظوا منِّی بمِا يتَُحَفَّظُ بِهِ عنِدَْ اَهْلِ البْادرَِة و اگر ديديد احياناً من عصبانی و ناراحت شدم، حرف 

وَلا . ه انتقاد خودتان را به من بگوييد، از من حريم نگيريدتندی زدم، خودتان را نبازيد، مردان

تُخالطِونی بِالمُْصانعََۀِ با باری به هر جهت، هر چه شما بفرماييد صحيح است، هر كاری كه شما می 

هرگز با من به شكل . با من رفتار نكنيد( اين را می گويند مصانعه و سازش)كنيد درست است 

وَلا تظَنُُّوا بِیَ استْثِْقالاً فی حقٍَّ قيلَ لی گمان نكنيد كه اگر حقّی را در  .سازشكارها معاشرت نكنيد

بحق از . مقابل من بگوييد، يعنی اگر عليه من كلمه ای بگوييد كه حق است، بر من سنگين خواهد آمد

وَلاَ  .من انتقاد كنيد، ابداً بر من سنگين و دشوار نخواهد بود، با كمال خوشرويی از شما می پذيرم

التِْماسَ اِعظْامٍ لنَِفسْی ای كسانی كه من حاكم و خليفه تان هستم و شما رعيتّ من هستيد، خيال نكنيد 

كه من از شما اين خواهش را دارم كه از من تمجيد و تعظيم كنيد، از من تملقّ بگوييد، مرا ستايش 

 .كنيد، ابداً

انَِّهُ منَِ: بعد يك قاعده ی كلّی را ذكر می كند استْثَْقَلَ الْحقََّ اَنْ يُقالَ لَهُ اَوِ الْعَدلَْ اَنْ يُعرَْضَ عَليَْهِ كانَ  فَ

العْمََلُ بِهمِا اَثْقَلَ عَليَْه يعنی آن آدمی كه وقتی حق را به او می گويی دشوارش می آيد و ناراحت می 

 .شود كه چرا حق را گفتی، عمل كردن حق برای او سخت تر است
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انوشيروان عده ای را به عنوان مشورت جمع كرده بود و با آنها درباره ی : سدكريستين سن می نوي

عقيده ی خودش را گفت، همه گفتند هرچه شما بفرماييد همان درست . مسئله ای مشورت می كرد

يكی از دبيران، بيچاره گول خورد، خيال كرد واقعاً جلسه ی مشورت است و او هم حق دارد . است

نظرش را گفت، عيبهای نظر انوشيروان . ت اگر اجازه بفرماييد من نظرم را بگويمگف. رأيش را بگويد

 انوشيروان. را هم بيان كرد
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قلمدانهايی را كه آنجا بود . و بلافاصله دستور داد كه مجازاتش كنند! ای جسور! ای بی ادب: گفت

 .دند تا مُرددرحضور سايرين آنقدر به سرش كوبي

آن كه حق را سنگين می شمرد كه به او گفته شود و اگر به او بگويند كه به عدالت رفتار كن، بر او 

 .سخت است، قطعاً بدانيد كه عمل به حق و عدالت خيلی برايش سخت تر است

ای اصحاب من، ياران من، [4] فَلا تكَُفُّوا عنَْ مَقالَۀٍ بِحقٍَّ اَومْشَْورََةٍ بعَدْلٍ: و در آخر خواهش می كند

از شما خواهش می كنم كه هرگز از سخن حق و انتقاد حق و از اينكه مشورت خودتان را ! ايّهاالناس

 .به من بگوييد نسبت به من مضايقه نكنيد

اين نمونه ای كامل از مردی است كه از نظر معنوی آزاد است و در مقام حكومت بدين گونه به 

 .ديگران آزادی اجتماعی می دهد

خدايا تو را قسم می دهيم به حقيقت علی بن ابی طالب عليه السلام كه ما را از پيروان واقعی علی قرار 

 .بده

 

 .44همان، نامه ی  [1]

 .714همان، خطبه ی  [7]
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 .24 همان، حكمت [3]

 .484، صفحه 702فيض الاسلام، خطبه  نهج البلاغه [4]

 

مجنونش كرد( ع)ابی شبيب شاكری؛ عاشقی كه عشق حسين  عابس بن  

سپاهيان به هم خيره شدند، « حب الحسين أجننی»: آمد، عابس لبخندی زد و پيش آمد كسی جلو نمی

عمر بن سعد و شمر چند قدمی « حب الحسين أجننی»: بار بلندتر فرياد زد او زره از تن به در كرد و اين

، صدايش چون طوفان آرايش «حب الحسين أجننی»: د از سر برداشتخو تر رفتند، عابس كلاه عقب

 .سپاه عمر بن سعد را به هم ريخت

که یکی از حاضرین در صحنه کربلا و از اعوان و انصار عمر _ربیع بن تمیم همدانی

آید او را شناختم؛  چون دیدم عابس به سوی میدان می»: گوید می_بن سعد بود

ترین مردم است؛  دانستم که او از شجاع یده بودم و میها د من نبرد او را در جنگ

عابس شیر شیران است، این فرزند شبیب است، »: پس به سپاه عمر بن سعد گفتم

 «!مبادا کسی به جنگ او برود

، سكوتی عجيب به «هل من مبارز؟»: زد ی ميدان ايستاده بود و نهيب می تنه در ميانه عابس اما يك

گرفت؛ صدای  ها و پاهايشان می ر بن سعد نشسته بود كه قدرت را از دستهای لرزان سپاه عم جان

آمد، عابس لبخندی زد و  رسيد، لحظات به شمارش افتاد و كسی جلو نمی ها به گوش می تپش قلب

بار بلندتر  سپاهيان به هم خيره شدند، او زره از تن به در كرد و اين« حب الحسين أجننی»: پيش آمد

خود از  تر رفتند، عابس كلاه عمر بن سعد و شمر چند قدمی عقب« لحسين أجننیحب ا»: فرياد زد

، صدايش چون طوفان آرايش سپاه عمر بن سعد را به هم «حب الحسين أجننی»: سر برداشت

ای رميده در فرار بودند تا عمر بن سعد چاره  بُرد و آنان چونان گله ريخت، او چونان شير حمله می

 .را در سنگباران ديد
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به خدا سوگند او را ديدم كه بيش از دويست نفر را تار و مار كرد؛ »: گويد ربيع بن تميم می

و من شاهد بودم كه سر . سرانجام با محاصره، او را به شهادت رسانده و سر از بدنش جدا ساختند

تا كردند  شد و هر يك از آنان با هم منازعه می عابس بن شبيب در دست مردانی دست به دست می

با هم »: ها خاتمه داد و گفت تا اين كه عمر بن سعد به كشمكش. كشتن او را به خود منسوب كنند

توانست به تنهايی اين مرد را كشته باشد ستيز نكنيد، به خدا قسم يك نفر نمی .» 
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 ( :علیه السلام) علی وَ قَالَ  -444

مَاظةََ لِِهَْلِهَا إنَِّهُ ليَْ 
ُّ
سَ لِِنَْفُسِكُمْ ثمََنٌ إلََِّ الْجَنَّةَ فَلََ ألَََ حُرٌّ يَدَعُ هَذِهِ الل

 .تبَِيعُوهَا إلََِّ بهَِا 

  

 

 متن فارسی

را براى ( دنیا)آيا آزاد مردى نیست كه اين باقیمانده ى غذاى زير دندان 

طرفدارانش رها كند قیمت شما فقط بهشت است و خود را فقط به آن 

 .بفروشید

 

همه مطلب درباره حريت و ازادگی در همين سخن نورانی امير المومنين عليه السلام امده است كه  

 اگر انسان موفق بشود وابستگی های دنيوی را از بين ببرد ازاد شده است.او ازاد مرد واقعی است.

 كسی كه وقتی به او رشوه پيشنهاد كنند بگويد:نه!

 وقتی به او گناهی را پيشنهاد كنند بگويد:نه!همانند يوسف پاكدامن. قالت هيت لك!قال معاذا لله!

 زليخا گفت من برای  تو اماده ام! يوسف جواب داد به خدا پناه می برم...

 اری كسی كه حب دنيا در دلش نباشد او ازاد مرد است. 

حضرت امام از شخصيت های ازاده تاريخ اسلام است كه توانست به مدد الهی ،انقلاب اسلامی را بر 

كشور مقدس ايران حاكم كند و درطول اين سالها هزاران نفر در اين كشور ازادمرد تربيت شوند كه 

در راس انها سرداران دفاع مقدس و رزمندگان مدافع حرم و...هستند.از جمله سردار سليمانی از تربيت 
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شدگان اين انقلاب شكوهمند می باشند كه بخاطر محبوبيت عجيب در بين مردم به سردار دلها ملقب 

 گرديد...

و اين تربيت ادامه دارد زيرا  بر مبنای قران و اهل بيت می باشد و هركسی بخواهد ازاد مرد باشد بايد 

 در مسير قران و اهل بيت حركت نمايد انشالله.


